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یادداشت

محمد خاتمی این روزهــا درحالی که گرد پیری و کهولت 
ســن بر چهره او نشســته، در بستر بیماری اســت، بسیاری از 
۱۸ســاله های رأی اولــی که در ســال ۷۶ بــه گفتمان محمد 

خاتمی رأی دادند، وارد ۴۵سالگی و میانسالی شده اند.
ســیدمحمد خاتمی بــا اینکه چهره ای شناخته شــده نزد 
نســل جوان و مــردم نبود، در بــدو ورود بــه رقابت ها ابتکار 
توســعه سیاســی و جامعه مدنی را مطرح کرد و گفتمانی را 
خلق کرد که پس از پیروزی با ۲۰ میلیون رأی در انتخابات به 
جبهه دوم خرداد و اصلاحات مشهور شد. دورانی که یکی از 
پر فراز و نشــیب ترین ســال های پس از انقلاب بود و منازعات 
سیاسی داخلی به کف خیابان ها رسید، از بسیاری جهات دیگر 
ســرآمد بود، جهش و رشــد اقتصادی بیش از شش درصد، 
کاهش چشــمگیر بدهی های خارجی به حــدود ۲.۹ میلیارد 
دلار و همچنین تثبیت تورم در ســطوح زیر ۱۳ درصد، کاهش 
چشــمگیر نرخ بی کاری و اصلاح ســاختار ارزی و بسیاری از 
زیرساخت های کلیدی در بخش های صنعتی و انرژی بخشی 
از دســتاوردهای دوره اصلاحات بود که در دولت های قبلی با 

شرایط مشابه کمتر تکرار شد.
امــا دشــمنی ها با محمد خاتمــی و پــروژه غرب زدگی و 
لیبرالیســم معرفی کردن جبهه اصلاحــات در همان روزهای 
آغازیــن انتخابات کلید خورد و بحران آفرینی های داخلی  کنار 
منازعــات خارجی تا آخرین روزهای دولت او ادامه داشــت و 
بــا روی کار آمدن دولت رادیکال محمود  احمدی نژاد وارد فاز 
جدیدی شــد، به نحوی که در یک مقطع هشت ســاله جریان 
رقیب که بعدها خود دچار انحراف و افراطی گری شد، تلاش 
کــرد او را در جبهــه ضد انقــلاب و مقهور سیاســی معرفی 
کنند و در ســال هایی که محمود احمدی نژاد حمایت تمام قد 
اصولگرایان را در اختیار داشت، از تریبون های رسمی گفتمان 

محمد خاتمی جریان «ضد انقلاب» معرفی می شد.
اما سید محمد هیچ گاه از خطوط و اصولی که برای جبهه 
اصلاحات و منش سیاسی اصلاحات ترسیم کرده بود، عدول 
نکرد، در این بین برخی یــاران اصلاح طلبان چپ تندرو بارها 
با عبور از خطوط قرمز، ســیدمحمد خاتمی را ســیبل و آماج 
حملات کردند و بهانه و گزگ به دست جناح رقیب می دادند.

شــاید در تمام این ســال ها فقدان مرجعیتــی برای ایجاد 
وفاق واقعی و اصلاحات در کشــور می توانســت از بســیاری 
از خســارت ها جلوگیری کند و به قــول وحید حقانی نیازمند 
مرجعی هســتیم که بین بطن هفتم و آخرین لایه مغز نظام و 

پوسته سخت و اول آن پیوندی ایجاد کند!
گرچــه بســیاری منظور آقــای وحید 
حقانیان از این استعاره پیچیده را متوجه 
نشدند! ولی نسل دهه پنجاهی ها به این 
واقعیت واقف اســت که عــدم ترابط و 
قرابت لایه های مختلف کشور با یکدیگر 
و بار منازعات سیاســی چه خسارت هایی 
در مســیر توســعه و رشد کشــور ایجاد 

کرده است.
بــه واقع با قدرت گرفتن دولت نهم رویکرد منازعه طلبی و 
تنش آفرینی محمود احمدی نــژاد و حامیان اصولگرای او در 
همه ابعاد داخلی و بیرونی و تبدیل آن به ســیمای آرمانی و 
صورت ایدئال گفتمان انقلابی پرهزینه ترین آفت سیاسی سه 
دهه گذشــته بود که بخش بزرگــی از چالش های امروز هم 

حاصل همان سیاست های منازعه طلبانه است.
خوانش و روایت انحرافی از مفهوم انقلابیگری که توسط 
نزدیــکان دولت نهــم و جریان های غالب سیاســی آن زمان 
ترویج شد، بعدها توسط بسیاری از حامیان معتدل اصولگرایی 
تقبیح شــد، اما چه فایده که هزینــه آن را آحاد مردم ایران در 
سال های بعد با فشارهای خردکننده تحریمی پرداخت  کردند 
و ســفره مردم را هر روز کوچک تر کــرد و به قیمت مهاجرت 
و فرار مغزها از کشــور تمام شــد، دوره ای که به بســیاری از 
بزرگان سیاســی کشور، از جمله مرحوم هاشمی، ناطق نوری، 
خاتمی و بسیاری از چهره های اصلاح طلب مورد وثوق مردم 
از تریبون های رســمی توهین و بی احترامی شــد و این میزان 
خودزنی در فضای سیاســی کشــور که صرفا چهــره نظام را 

خدشه دار می کرد در ۴۶ سال گذشته کم سابقه بود.
اما محمد خاتمی در همه بزنگاه ها و انتخابات ها با وجود 
همه نامهربانی ها -به کســی که هشت سال رئیس جمهور و 
شــخص دوم مملکت بوده - از عهده تکلیف خارج نشد و از 
سرمایه اجتماعی خود برای بالابردن مشارکت حداکثری مردم 
به نفع نظام مایه گذاشت و در همه این سال ها هیچ گاه خلاف 
مصلحــت نظام موضع گیری نکر د و آب به آســیاب دشــمن 

نریخت.
از دیــدگاه بســیاری از صاحب نظــران، انتخابــات عصاره 
مردم ســالاری و مشارکت سیاســی در هر حکومت است، در 
بستر انتخابات احزاب سیاســی خود را در معرض رأی مردم 
قــرار می دهند و توده ها نیز به عنــوان خریدار اصلی ایده ها و 

چهره هــای جریان های سیاســی در این 
عرصه نقش آفرینی می کنند که در نهایت 
منجر به مشارکت سیاسی و نهادینه شدن 

آن در نهادهای مدنی می شود.
به نحــوی که وجه تمایــز نظام های 
نظام هــای  از  دموکراتیــک  سیاســی 
غیردموکراتیــک در میــزان و مشــارکت 
سیاسی تعیین می شود. با چنین معیار و 
ویژگی هایی در چهار دهه گذشــته میزان 
مشــارکت مردم در اغلب انتخابات ها بــالای ۵۰ درصد بوده 
که روی کاغذ نمره قابل قبولی در مقایسه با کشورهای عربی 

خاورمیانه و منطقه داشته است.
امــا با فزونی یافتن بار منازعــات داخلی و خارجی و اثرات 
تحریم هــای خارجــی و به دنبــال آن کاهش رفــاه عمومی 
و فشــار مضاعف بر طبقه متوســط و پدیدارشــدن مشکلات 
معیشــتی از یک سو و پدیدارشــدن ابرچالش های مختلف از 
جمله ناترازی ها و اثرات ســوء آن بر کســب وکارها و انباشت 
مطالبات پاسخ داده نشــده مردم به ایجــاد نارضایی ها دامن 
زد، تاجایی کــه در انتخابات اخیر بخشــی از مردم و نخبگان 
با صندوق رأی قهر کردند. تجربه مشــارکت پایین نشــان داد 
منزوی و حاشیه نشــین کردن چهره هایی که مورد وثوق مردم 
هستند، نتیجه ای جز دلســردی و قهر مردم و تعمیق شکاف 
رابطه ملت با دولت ندارد و ازاین رو شــاید وقت آن رسیده که 
نظام حکمرانی گام های مؤثری به سوی تحول و پوست اندازی 
بردارد، گزاره ای که در بیانیه اخیر جبهه اصلاحات موسوم به 
بازگشت به مردم نیز مشهود بود، تحولی که پشت نظام را در 
مذاکرات و حتی مواجهه با تهدیدهای دشمن گرم خواهد کرد 
و تجلی بارز عطوفت اسلامی را در یک اقدام تاریخی با اجماع 
همه چهره ها و ظرفیت های کشور عینیت می بخشد و به سوی 
آن اســتعلایی که متضمن توسعه کشور در همه ابعاد باشد، 
حرکت خواهد کرد. قطعا باید به گفتمان منسوخ و تفرقه افکن 
تندروهــای داخلی و خارجی، به ویژه مواضع افراطی رادیکال 
که دو دهه چهره های دلسوز و منتقد نظام را پیاده نظام دشمن 
و فرعونیان غیرقابل بخشش معرفی کردند، خط بطلان کشید 
و پایــان داد تا زمینه اجماع همــه چهره ها حول محور وفاق 

واقعی ملی فراهم شود.
دســت کم تجربه جنگ ۱۲روزه و نمایان شدن چهره شبکه 
مخوف نفوذ، این واقعیــت را عریان کرد که در پس منازعات 

سیاســی و تلاش برای حذف رقبا، سال ها درمورد پدیده نفوذ 
آدرس غلط داده شد و با انتساب تصویری سر اسر کذب و دروغ 
به بســیاری از چهره های دلسوز کشــور، صرفا پوشش لازم را 
برای نفوذهای بیشتر دشــمن فراهم کرد تا آزادانه در فضای 
پرهیاهو و کشمکش های داخلی عمق نفوذ را گسترش دهند. 
در چنین فضایی وجــوه مختلف ناکارآمدی، حاشیه نشــینی 
متخصصــان و قدرت گرفتن شــبه متخصص ها، فســادهای 
نجومی، تعارض منافع و تعارض ارزش ها، بی ثباتی اقتصادی 
و اشــاعه نابرابری و فقر در ســایه عدم قطعیت ها بر فضای 
کشــور موجب گسست بیشتر رابطه ملت و دولت شده است. 
ازاین رو ضرورت دارد از همه چهره هایی که در طول ســالیان 
گذشــته اقدامی خــلاف مصالح نکرده و مــورد احترام مردم 
هستند، دلجویی شود تا همه ظرفیت های کشور برای عبور از 
وضعیت موجود پای کار بیایند. تنها در چنین شــرایطی مردم 
هم به اصلاح امور امیدوار و نظام را برای یک پوســت اندازی 
و تحول به نفع مردم و توســعه ملی همراهی خواهند کرد و 
کشــور می تواند با نیروی عظیم مردم بر چالش های داخلی و 

منازعات خارجی فائق آید.
تجربــه جنــگ ۱۲روزه و پاســخ خیره کننده مــردم عزیز 
کشــورمان به تجاوز دشــمن که فضای میدان نبرد را یکباره 
متحول کرد، جرقه پیدایش این تحول و پوست اندازی است. در 
جنگ ۱۲روزه ملت همچون مادری حمایتگر دست حکومت 

را گرفت.
اکنون جنگ، تاریخی ترین فرصت برای جبران و بازســازی 
رابطــه ملت و حکومــت و همچنین ترمیم روابط پســینی و 
پیشینی جناح های سیاسی با یکدیگر و نقش آفرینی بسیاری از 
نخبگان کشور را که منزوی و خانه نشین شده اند، فراهم کرده 
است. فرصت تاریخی که نمود آن پس از جنگ ظفار، عمان را 
از منزوی ترین و محروم ترین کشور عربی حاشیه خلیج فارس 
که در فقر مطلق فرهنگی و اقتصادی به سر می برد، به یکی از 
امن ترین و پیشروترین کشورهای جهان عرب تبدیل کرد، اکنون 
این فرصت بی بدیل بعد از جنگ ۱۲روزه که کشور را یک صدا و 

یکپارچه کرد، پیش روی حکومت است.
امروز همه عقلا و دلسوزان کشور به ضرورت اصل اصلاح 
امور در کشور و پوست اندازی به سوی ایرانی توانمند و بالنده 
باور دارند. قطعا پذیرش این اصل متضمن ترمیم سرمایه های 
اجتماعی و رجوع به اصل مترقی اصلاحات خواهد بود پیش 

از آنکه دیر شود.

با تبریــک هفته دولــت به دلســوزان ملت، 
می خواهم این مناسبت را بهانه ای قرار دهم و به 
یک پدیده نادر که مختص به جامعه غیررشدیافته 

ماست، اشاره کنم.
در تمامی کشــورهای جهان، برای مدیریت 
حوزه هــای گوناگون جامعه، افــرادی با عناوین 
و ســطوح مختلف، از پایین تریــن رده تا بالاترین 
مناصب، به کار گمارده می شــوند و این مدیران 
به طور مداوم در حال جابه جایی هســتند بدون 
اینکه یک بنر یا آگهی بلندبالای تبریک دیده شود 
و بدیهی است که این کار در جوامع توسعه یافته، 
مذموم و منفور تلقی می شود. اما متأسفانه این 
پدیده مذموم و مشــمئزکننده در کشور ما به ویژه 
در استان های شمالی یک حرکت و فرهنگ غالب 
و مطلوب! شده است. در دو سه روز گذشته که 
در مســیر جاده ساحلی نوشهر به رشت در تردد 
بودم، در شــرایطی که مردم با روزگاری دشوار و 
تنگدستی دسته و پنجه نرم می کنند و با کمبود 
دارو و نارسایی های نظام درمانی دست به گریبان 
هســتند و از قطعی آب و برق به ستوه آمده اند 

(تا جایی که قطعــی برق، پیامدهای ناگواری بر 
مشاغل، کسب وکار و درآمدزایی روزمره اصناف 
گوناگــون وارد کرده) در همیــن فضای آکنده از 
دغدغه و رنج عمومی، ناگهان چشمم به بنرهای 
چندمتری رنگارنگ و پــرزرق و برقی افتاد که با 
عکس هایی از افرادی تزئین شده بود که به فلان 
پست  دولتی منصوب شــده اند؛ یا فلان مسئول 
و نماینــده در فلان کار چند نامه نوشــته و برای 
پیشــرفت کار چند مورد پیگیری کرده است (که 
جزء وظایف ذاتی آنهاســت) حامیان آن مسئول 
که بســیار بعید اســت خودجوش بوده باشد، با 
یک بنــر ۳×۴ و تمثال مبارک آن مقام مســئول 
از وی متملقانه و چاپلوســانه تشــکر می کنند. 
(اینکه خود مسئولان اعم از تقنین و اجرا، اسباب 
ترویــج و تعمیم فرهنگ منحــط و ضد قرآنی و 

ضد توســعه ای تملق را فراهم می کنند، بسیار 
عجیب است).

مشاهده کردم که برای انتصاب یک بخشدار 
یا مسئول هیئت ورزشی، بیش از ۵۰ بنر تبریک در 
سطح شهر و مسیر جاده نصب شده است. گویا 
در این استان ها نصب بنر تبریک و تشکر و تملق 
به یک رقابت تبدیل و نهادینه شده است، با خود 
اندیشیدم: این هزینه ها از جیب کیست و به چه 
انگیزه ای؟ چــه نتیجه ای برای حل مشــکلات 
مردم به دنبال دارد؟ فردی به استانداری منصوب 
می شــود، دیگری مدیرکل می شود و آنگاه تمام 
اســتان با بنرها و تصاویر رنگین ایشان با عناوین 

مختلف آذین می شود.
بد نیســت به داســتان تلخی در همین زمینه 

اشاره کنم:
در دهــه گذشــته آقایــی به عنــوان معاون 
رئیس جمهور منصوب شــد و بعینه شاهد بودم 
که در استان و شهر محل تولدشان قریب به ۵۰۰ 
بنر با ابعاد بزرگ در سطح استان نصب شده بود. 
ولی همین آقای محترم در دوره گذشــته در شهر 
تولدشــان کاندیدای مجلس می شــود و همان 
مردم حاضر نمی شــوند او را به عنــوان نماینده 
برگزینند. اگر آن بنرها از سر صدق دل بود باید در 

انتخاب وی به صحنه می آمد.
بــا قاطعیت می توان ادعا کرد که حتی هزینه 
یک بنــر نیز از جیب شــخصی کســی پرداخت 

نمی شود.

بــه خاطــر دارم زمانــی که بــرای تصدی 
مســئولیتی به اســتانی اعزام شــدم، در اولین 
مواجهه، بنری مزین به تصویر خود را مشــاهده 
کردم. بلافاصله دســتور دادم آن را پایین آوردند 
و از طریــق دفتــرم به تمامی مدیــران دولتی و 
غیردولتــی ابلاغ کردم که از نصب هرگونه بنر با 
عکس بنده خودداری کنند و در صورت تخلف، 
با متخلف برخورد قانونی خواهد شد. همچنین 
به روابط عمومی دســتور دادم از ارســال دسته 
گل و پیام هــای تبریک جلوگیری به عمل آید که 

خوشبختانه این رویه نتیجه بخش بود.
هرگز به هیچ کس اجازه ندادم در ســفرهای 
اســتانی، حیوانــی ذبــح کنــد و اگر دســتگاه یا 
مجموعه ای مرتکب این عمل می شــد، هزینه آن 

از حقوق مدیر مربوطه کسر می شد.
امیــدوارم دولــت دکتــر پزشــکیان کــه به 
ساده زیستی مفتخر است و در دفاع از بیت المال 
مدعی اســت با ایــن رویه غلط مقابلــه کرده، با 
صدور دستورالعملی مقابله با این پدیده زشت را 

به نام این دولت ثبت کند.

فرمان سیما دست کیست؟

صداوسیما در جریان تجاوزات اسرائیل به کشورمان بعد از شروع حملات 
ساعت های اول با وجود دریافت هشدارهای منابع ذی ربط داخلی، بازهم 
غافلگیر شــده بود و طرح مشــخصی برای خبررســانی و اقناع مخاطب نداشت. 
دست اندرکاران صداوسیما روزهای بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی اعلام کردند که 
برخی از فرماندهان شــهید ساعاتی قبل از تجاوز اســرائیل شرایط ویژه و احتمال 
بالای حمله را به صداوسیما اطلاع داده بودند، البته آنها به مرور بر شرایط مسلط 
شــده و برای ایجاد یک فضای حماســی تلاش کردند، متعاقب آن، در چند برنامه 
چند نفر از سیاسیونی که معمولا به برنامه ها دعوت نمی شدند، دعوت شدند و به 
گفت وگو پرداختند. در همان روزها عده ای از کارشناسان، این حرکت صداوسیما را 
به فال نیک گرفتند و پیش بینی کردند یا بهتر اســت بگویم قلبا آرزو کردند که این 
رسانه در مسیر تصحیح راه گذشته و مردمی کردن و بهادادن هرچه بیشتر به افکار 
عمومی و احترام به تفکرات و سلیقه های مختلف درون کشور قرار گرفته است، اما 
ســازمان به زودی و با گذشــت تنها چند هفتــه از آن روزها به قــول معروف به 
تنظیمــات اولیه بازگشــت. در برنامه ها حملات متعــددی در قالب های مختلف 
تولیدی یا پخش مســتقیم به تفکرات رقبا و نیز شخص یا همراهان رئیس جمهور 
شد، قبلا نیز برخی مجریان و کارشناسان از موقعیت در اختیار بودن آنتن تلویزیون 
بارهــا سوءاســتفاده کرده بودنــد، خانمی که اعــلام کرد و اجــازه داد تا هرکس 
نمی خواهــد از ایــران بــرود؟! خانم مجری ای که شــخصا از کندگذشــتن ایام و 
برچیده نشــدن بســاط دولت دوازدهم در برنامه زنده حرف زد و گفت جمع کنید 
بســاطتتان را و برویــد...! البتــه چند مــوردی از این قبیل در زمان ریاســت قبلی 

صداوسیما صورت گرفته بود.
گمان بر این بود که با تغییر در مدیریت ارشــد ســازمان و آمدن آقای پیمان 
جبلی بساط یک جانبه گرایی ها، سیاسی کاری ها و استفاده بی رویه از آنتن شبکه ها 
توسط یک جریان برچیده خواهد شد و کنترل و نظارت و پاسخ گویی بهتری اتفاق 
خواهد یافت، اما با وجود خطیرترشــدن شــرایط، واگویی ها و یک سونگری ها و 
حملات شــخصی و گروهی به غیرخودی ها (از نظر صداوسیما) افزایش یافت، 
از متهم کردن بعضی از رجال سابق تا محکوم کردن نظرات سیاسی اعلام شده، 
زیر ســؤال بردن مشــی دولت بــرای گفت وگوهای احتمالی با آمریــکا و اروپا، 
کوبیدن مکرر اشــخاصی که در برنامه ها نیستند یا نمایندگانشان حضور ندارند 
و در صورت دریافت پاســخی از آنها، مانند ســال های گذشته منعکس نکردن 
نظراتشان. نحوه رفتار تلویزیون مختص به مباحث سیاسی نیست، در برنامه های 
اقتصادی نیز غالب گفت وگو ها و بررسی ها بدون حضور مسئولان یا کارشناسان 
دولت مســتقر و حضور و سخن فرســایی عوامل و کارشناسان دست اندرکار در 
دولت قبلی بوده، به نحوی که در یک برنامه اقتصادی دو کارشــناس حاضر از 
مســئولان دولت قبل و مجری برنامه که باید نقش بی طرف و مستقلی داشته 
باشــد نیز از مدیران کل حوزه صنعت و اقتصاد دولت قبل انتخاب شده بودند، 
یک سونگری و مخالفت با سایر دیدگاه ها به ویژه با تفکر دولت چهاردهم آن قدر 
زیاد و در عین حال راحت شــده که انگار به عنوان خط مشی و وظیفه سازمانی 

به آنها برای اجرا ابلاغ شده است!
متأســفانه صداوســیما با وجود انعکاس منفی رویه های موجود و اعتراض و 
واکنش هــای منفی جریانات مختلف سیاســی و برخی از مســتقلین و ناصحین 
جامعه برای تصحیح وضع موجود اقدامی جدی به عمل نیاورده است، صحبت ها 
و توضیحات رئیس صداوسیما در این مورد هم چندان مستدل و اقناع کننده نبود، 
آقای جبلی بابت توهین ها و بیانات مخالف در برنامه ها، اعلام کرد که مســئولیت 
سخنان میهمان در برنامه با خودش است و مجری برنامه های گفت وگومحور باید 
رفتار و گفتار خود را مدیریت کند. نکته درستی است ولی تعدادی از مجریان سیما 
مدت هاســت که رفتار و گفتار خود را مدیریت نمی کنند، حالا برنامه شما چیست؟ 
به افرادی که به آنها توهین شــده اســت، فرصت حضور و پاسخ گویی می دهید؟ 
چرا همواره نتیجه رعایت نکردن مجریــان به ضرر طیف ها و تفکرهای غیرهمراه 
یا رقبای فکری شماســت؟ چرا وقتی مجری هم ناخــودآگاه خود طرف و مقابل 
می شــود، در پایان برنامه یا ابتدای برنامه بعدی از این بابت عذرخواهی نمی کند، 
یــا توضیح نمی دهد و بدون نگرانی مجددا تکرار می کند!؟ چرا وقتی کارشناســی 
نسبت به مقام مسئول یا هر شخصیت دیگر در جامعه توهین می کند یا تفکر او را 
باطل یا مضر می داند، تهیه کننده، ســردبیر یا عوامل مسئول برنامه خود را موظف 
به اصلاح نمی دانند و البته از همه مهم تر، اگر رســانه صداوسیما ملی است، چرا 
اصولا در برنامه ها از همه طیف های سیاسی پذیرفته شده در جامعه حضور ندارند 
یا اگر نیســتند فرصت پاســخ گویی پیدا نمی کنند؟ چرا اشــتباهات (مثلا) هیچ گاه 

مخالف مشی و تفکر حاکم بر صداوسیما اتفاق نمی افتد؟

فرصت تاریخی پوست اندازی
بازگشت به اصل مترقی اصلاحات و استعلا

مدرس و فعال رسانه
سعید فانیان

بدعت پرهزینه از جیب مردم
نکات مهمی که ساده از کنارش گذشتیم
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